
سخنراني دكتر حسن رحيم پور ازغدي

جنگ تنزيل و جنگ تأويل
jشناسه هاي فتنه در کلام امام علي

اشاره
در فرهنگ ما، پدر عشـق و جهاد و شهادت امام علي 
بن ابي طالبj اسـت و براي حفظ عشق بايد حتماً 
به معرفت شناسي عشق توجه كرد. اگر آگاهي نباشد، 
عشق هم نخواهد بود. بنابراين اگر مي خواهيد پرچم 
عشق را سردست نگه داريد، حتماً بايد پرچم آگاهي 
را سردست نگه داريد. يك راه مهم، مطالعات اسلامي 
حسـاب  شده و متراكم اسـت. بدون كتاب خواندن و 
بدون زحمت كشيدن، هيچ كس حافظ هيچ فرهنگي 
نمي تواند باشـد. با صرف احساسات، هم خطر افراط 
و تفريط هسـت، هم انديشـه هاي صحيـح نهادينه 
نمي شود. در اين مقال، سخنراني دكتر حسن رحيم پور 

ازغدي در باب فتنه را با هم مي خوانيم. 



ــاله ولايت و امامت اميرالمؤمنينj، امامت به  اگر به دورة چندس
مفهوم حاكميت، نظري بياندازيد، خيلي كمك مي كند به اين كه بدانيد 
ــه موقعيتي از تاريخ انقلاب و اين جهاد بزرگ و مقدس قرار  در چ
گرفتيد. دوراني كه حكومت به اميرالمؤمنينj رسيده، تقريباً شبيه 
به دوران معاصر شماست. به لحاظ زماني، سال سي و پنج هجري 
يعني بيست و پنج سال از رحلت پيامبر گذشته بود. اينها كه مي گويم 
ــت. تاريخ را  خوب دقت كنيد براي عبرت گرفتن از تاريخ لازم اس
دو جور مي شود خواند؛ يك جور مثل قصه كه بدانيم قبلاً چه اتفاقي 
افتاده، به قصد آفرين يا نفرين گفتن به كساني، اين خوب است؛ اما 
اگر بخواهيم اقتدا بكنيم و مفهوم امام و مأموم و امام و امت تحقق 
پيدا بكند، اصلاً كافي نيست. يك روش دومي براي خوانش تاريخ و 
بازخواني تاريخ و سيرة پيامبر و اهل بيتb است كه ما را به آن شيوه 
بازخواني تاريخ توصيه كردند كه فقط قصه خواني نيست؛ خواندن به 

قصد عبرت گرفتن است: فاَعْتبَرُِوا يا أوُليِ الابصار.
ــت انبيا و اوليا يا اقوام صالح و  تقريباً هر جا قرآن كريم به سرگذش
فاسد اشاره مي كند، به يك زباني دعوت به اعتبار مي كند. يك فَاعْتبَرُِوا 
بعدش مي گويد كه ما نخواستيم يك قصه  اي فقط گفته باشيم كه چه 
ــد. عبرت گيري يعني جور تاريخ را بشناس و موارد مشابه را در  ش
دوران خودت پيدا كن و از سوراخي كه كساني در آن دوره گزيده 
شدند، شما ديگر گزيده نشويد. عبرت گرفتن از تاريخ يعني مواجهه 
صحيح تجربه اندوزانه با تاريخ. بفهميم چه كساني چه كردند و چرا، 
چه نكردند و چرا و اينك ما چه بايد بكنيم و چه نبايد بكنيم. بعضي ها 
ممكن است بگويند اين يك نوع شبيه سازيست؛ شبيه سازي غير از 
عبرت است. آن تحريف تاريخ است. شبيه سازي يعني شما فقط يك 
ــباهت هاي صوري بين اين دوره و آن دوره پيدا كنيد، اما عبرت  ش
گرفتن يك جور شبيه يابي است، نه شبيه سازي؛ يعني شما در تاريخ، 
تاريخ نمي خوانيد به قصد آفرين و نفرين گفتن، بلكه مي خوانيد تا 
تكليف خودتان معلوم بشود كه امروز من بايد چه كنم. آن وقت بايد 
خط و ربط ها را بشناسيد، آن وقت مي توانيد در فتنه و در 
شبهه، درست موضع بگيريد و بازي نخوريد. ممكن 
است كسي صادق باشد و بازي بخورد و ممكن است 
كسي پرشور و عاشق باشد و بازي بخورد؛ چنانكه 
خوارج بخشي شان اين جور بودند. خوارج آدم هاي 
ــد نبودند. آدم هاي بسيار پاكباز و  منافق، كافر و فاس
مؤمن بودند. در همان اهدافي هم كه داشتند خالص 
بودند. اهل نماز شب و اهل تهجّد و اينها بودند. اصلاً 

ــهات طلب بودند. سه نفر در مسجدالحرام پيمان بستند و گفتند  ش
تمام مشكلات جهان اسلام زير سر سه نفر است؛ علي و معاويه و 
عمروعاص. ما بايد اين سه نفر را در يك شب ترور كنيم. خودمان 
هم كشته شديم، شهيد راه خدا هستيم. اين سه نفر را ترور مي كنيم، 
ــلام از اين جنگ هاي داخلي و اختلافات رها مي شود. در  جهان اس
مسجدالحرام پيمان بستند و اين كه شب قدر را انتخاب كردند، گفتند 
ما كه مي خواهيم يك عبادت بزرگ بكنيم، چه بهتر كه در شب هاي 
ــه ترور فقط يك  قدر اين كار را بكنيم. ببينيد حماقت را. از اين س
ــرور علي بن ابي طالبj. ترور معاويه و  ترور موفق بود؛ آن هم ت
عمروعاص، يكي انجام نشد؛ يكي ديگر را به جاي خودش فرستاد، 

يكي هم ناكام بود.
آگاهي از تاريخ، معرفت اسلامي و آشنايي با قرآن، سنت و عقل لازم 
است. مسائلي در زمان علي بن ابي طالبj - قبل و بعد ايشان - و 
بعد از رحلت پيغمبر راه افتاد كه بهترين تعبير آن فتنه و شبهه است. 
ــته باشيد.  ــبهه» را در ذهنتان داش يعني اين دو كليدواژه «فتنه» و «ش
ما نمي خواهيم شبيه سازي بكنيم، مي خواهيم شبيه يابي كنيم؛ چون 
ــبيه دوران حكومت اميرالمؤمنينj است.  از جهاتي دوران ما، ش
ــته، اواسط دهة سوم حكومت عليj تشكيل شد.  دهة دوم گذش
درگيري هايي كه در زمان حكومت اميرالمؤمنينj پيش مي آمد، هيچ 
كدام دعواي بين اسلام و كفر نيست. تقريباً آن لشگركشي ها  و نبرد 
و جهاد اسلام و كفر، در زمان سه خليفه قبل بود كه گسترة فيزيكي 
جهان اسلام گسترش پيدا مي كرد و ايران و بخش مهم رم فتح شد. 
در زمان علي بن ابي طالبj، شما اين فتوحات خارجي يعني جنگ 
اسلام و كفر را تقريباً نمي بينيد. سه درگيري بين مسلمين است. در 
درگيري جمل و صفين و نهروان هر دو طرف مسلمان هستند، نه 
فقط مسلمانند؛ بلكه در دو طرف جنگ، خويشان و بستگان پيامبرند 
و كساني هستند كه سابقه داران جهاد و مبارزه و انقلاب براي اسلام 
بودند. كساني كه براي اسلام شمشير زده بودند و بارها تا مرز شهادت 

رفته بودند.
در اين دوره پنج ساله، هر سه جنگ، به اصطلاح جنگ هاي جناحي 
بين جناح هاي داخل خود اسلام بود كه واقعاً يك وقت هايي خيلي ها 
ترديد مي كردند. هم خودشان به شك مي افتادند و هم بعضي ها را 
ــك مي انداختند كه اصلاً دعواي حق و باطل نيست. حق كو؟  به ش
باطل كو؟ چه طور تشخيص بدهيم؟ خيلي سخت مي شد، لذا از آن 
به فتنه تعبير مي شد. فتنه يعني چيزي كه نه فقط عوام، بلكه گاهي 
ــت  ــتباه مي افتند. تود هاي مردم گاهي ممكن اس خواص هم به اش
درست تشخيص ندهند و كساني كه آدم هاي سابقه دار و آگاه هستند، 

آنها هم ممكن 
است به اشتباه 
ــد. قرآن  بيفتن
كه مي فرمايد: 
ــا  ــرُوا ي ِ فَاعْتبَ
الابصار؛  أوُليِ 
يعني تاريخ و 

شمر كه س��ر امام حسين را بريد، بيست سال 
قبل، در جنگ صفين جزو افسران عليj بود 
كه با معاويه مي جنگيد. دو سه دهه بعد مي آيد 
در كربلا س��ر سيدالش��هدا را مي بُرد و مي شود 

جزو افسران يزيد.

حض��رت عل��يj مي فرمايد: وقت��ي كه غبار 
ش��بهه برخيزد، برجاي خويش بم��ان. چيزي 
نگو و كاري نكن. اگ��ر جايي نمي تواني حق و 
باطل را تش��خيص بدهي، براس��اس تعصب و 

احساسات شروع به موضع گيري نكن.

حضرت امير مي گويند: شروع فتنه از دو جاست 
كه هر دو نقش دارد. يك بُعد نفس��اني دارد كه 
همان خودخواهي اس��ت. دوم بدعت نظري در 

مفاهيم.
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فتنه يعني چيزي ك��ه نه فقط عوام، بلكه گاهي 
خواص هم به اشتباه مي افتند.

سرگذشت اوليا را درست بخوانيد و درست عبرت بگيريد تا بتوانيد 
حق را از باطل تشخيص بدهيد.

ــلمين فرمود كه  اميرالمؤمنين در نهج البلاغه چند بار خطاب به مس
حق را با آدم ها نسنجيد، ملاكتان آدم ها نباشد، آدم ها عوض مي شوند. 
آدم ها گاهي سابقه خوب دارند، بعد كارهاي غلط مي كنند. بهترين 
ثواب ها را ممكن است داشته باشد و بعد ضربه بزند، حتي خيانت 
بكند. همه ما در معرض فساد هستيم. هيچ كس فاسد به دنيا نيامده 
است. همه ما كم كم فاسد مي شويم، كم كم خائن مي شويم و جبهه 
ــربازان  ــوض مي كنيم. آن كه علي را ترور كرد، كافر نبود. جزو س ع
عليj بود، مجاهد رزمنده بود، سابقه جبهه داشت. ابن ملجم جزو 
سربازان فداكار و شهادت طلب علي بن ابي طالبj بود. همه اينها 
ــابقه جهاد و انقلاب و مبارزه داشتند. ببينيد گاهي در خط ماندن  س
چقدر سخت است. شمر كه سر امام حسين را بريد، مجاهد و رزمنده 
بود. بيست سال قبل، در جنگ صفين جزو افسران عليj بود كه 
با معاويه مي جنگيد. دو سه دهه بعد مي آيد در كربلا سر سيدالشهدا 
را مي برُد و مي شود جزو افسران يزيد. آدم ها در صدر اسلام خيلي 

عوض شدند.
ــابقه  همه ما در خطريم. هيچ كس به س
خودش نبايد تكيه و اعتماد كند. ما مرجع 
 jتقليد داشتيم كه مي خواست عليه امام
ــت.  ــاله هم داش كودتا كند، مقلّد و رس
اميرالمؤمنينj مي فرمايد: شيطان با هيچ 
كس شوخي ندارد، سراغ همه تان مي آيد، 
ــراغ آدمي كه  از هيچ كس نمي گذرد. س
ممكن است پنجاه سال نماز شب خوانده 
و روزه مستحبي گرفته و فقيه باشد، سراغ 
او مي رود؛ ديگر ما كه جاي خود داريم. 

سراغ قوي ترين رزمندگان، مجاهدان و شهادت طلبان تاريخ رفته و 
سر كينه، رقابت، جاه طلبي، رياست طلبي، ثروت طلبي و شهوت طلبي 

فاسدشان كرده است.
اميرالمؤمنينj فرمود: به شبهه شبهه گفتند، براي اينكه حق و باطل 
را مخلوط مي كند. افراد به اشتباه مي افتند، نمي توانند بفهمند اين حق 
است يا باطل. الان فتنه هم همين طور بروز عملي شبهه است. خداوند 
فرمود: أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتْرَكُوا أنَْ يقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يفْتنَوُنَ، آيا مردم 
فكر كردند كه همين طور بگويند ما ايمان آورديم رها مي شوند و لا 
يفْتنَوُنَ؟  هيچ آزموني در كار نيست؟ بايد امتحان پس بدهي و معلوم 
ــود به چي دل  بستي؟ منافع خودت، جاه طلبي، ثروت، قدرت و  بش
شهوت و مريدبازي را براي خدا زير پا مي گذاري يا نمي گذاري، بايد 
معلوم بشود خداپرستي يا نه، تا از اين عالم بروي. خداوند مي فرمايد: 
َّذِينَ منِْ قَبلْهِمِْ؛  قبل از آنها همه را ما در فتنه انداختيم، همه  وَلقََدْ فَتنََّا ال
ــر راه انتخاب قرارش داديم و مجبورش كرديم  را آزموديم و بر س
َّذِينَ صَدَقوُا وَليَعْلَمَنَّ  ُ ال بين دينش و دنيايش انتخاب كند. فلََيعْلَمَنَّ االلهَّ
ــود چه كساني راست مي گويند و به خدا و  الكَْاذِبيِنَ بايد معلوم بش
معاد و به نبوت معتقدند. اميرالمؤمنينj مي فرمايند كه وقتي اين آيه 

ــد، من خدمت ايشان بودم و  بر قلب مقدّس پيامبر اكرمs نازل ش
آيه را كه ايشان خواندند، ما فهميديم مراد عمده فتنه هايي هست كه 
بعد از ايشان پيش خواهد آمد كه حق و باطل مخلوط بشود؛ چون 
زمان پيغمبر، جنگِ اسلام صريح و كفرِ صريح بود. زمان پيامبر جنگ 
ــلام درست و اسلام قلابي جنگ  تنزيل بود و بعد از پيامبر بين اس
تأويل بود. هر دو طرف مي گفتند ما پيامبر را قبول داريم، اصحاب 
پيامبريم، مجاهد راه قرآنيم. دعوا  خيلي پيچيده و تشخيص حق از 
باطل سخت شد. اميرالمؤمنينj مي گويد: از پيامبر پرسيدم اين چه 
فتنه ايست؟ رسول خدا فرمود: يا علي! پس از من اين مردم به فتنه 

خواهند افتاد و دچار امواج آزمون خواهند شد.
حضرت اميرj مي گويد: جنگ احد بود. من پرسيدم كه من خيلي 
ــما يك وقتي هم به من وعده  ــوم. ش ــهيد بش دلم مي خواهد كه ش
ــهيد تمام شد، باز هم من  ــهادت داديد. جنگ احد با اين همه ش ش
ــما به من فرموده بوديد كه شهيد  ــهدا نبودم. ش جزو يكي از اين ش
مي شوي. پيامبرs فرمودند: خبر شهادت را كه به شما بدهند، چه 
ــق  جوري با آن برخورد مي كنيد؟ حضرت اميرj فرمود: من عاش
ــهادت هستم. پيامبرs فرمود: پس بشارت مي دهم كه تو شهيد  ش
خواهي شد، اما نه اينجا و در اين جنگ ها، در 
عصري كه اين مردم دچار فتنه خواهند شد، 
ــان خود بر خداوند منتّ مي گذارند. به  با ايم
ــت  جاي اينكه بگويند خدا بر ما منتّ گذاش
ــن و فداكاران  ــن و جزو مجاهدي كه ما مؤم
شديم، اينها بر خدا منتّ مي گذارند و براساس 
شبهات شبهه عمل مي كنند؛ يعني هنوز حق را 
 jاز باطل تشخيص نمي دهند. حضرت علي
ــيدم: يعني از دين  مي گويد: از پيامبرs پرس
برگشتگي؟ يعني همه كافر مي شوند؟ پيامبر 
ــان دلشان  فرمود: نه بلكه فريفتگي. بازي مي خورند و اكثراً خودش

مي خواهد كه بازي بخورند.
ــي سال انقلاب، در موارد متعددي فتنه هايي پيش آمد كه  در اين س
ــدند و  ــردم و نيروهاي انقلاب گاهي با همديگر درگير ش خود م
نفهميدند حق و باطل چه هست. در تشخيص اشتباه كرديم. حضرت 
اميرj  در حكمت سوم نهج البلاغه فرمودند كه نگوييد خدايا پناه بر 
تو از فتنه؛ چون همه شما بي استثنا دچار فتنه خواهيد شد. بايد امتحان 
ــت كم فتنه و آزمون زن يعني  پس بدهيد كه صادقيد يا كاذب، دس

خانواده و مال و فرزند.
در خطبه دوم نهج البلاغه حضرت امير مي گويند: پيامبر كه آمد، فتنه 
چون شتري مست مردم را پي در پي پايمال مي كرد و ناخن در ايمان 
آنها مي زد. بعد حضرت اميرj فرمود: فتنه كه مي آيد، چند چيز با 
آن مي آيد: يك ترديد؛ همه به شك مي افتند كه كي حق است و كي 
باطل است. دوم اختلاف؛ سوم بي ثباتي و تزلزل در ايمان؛ چهارم گم 
كردن دوست و دشمن و مخلوط شدن آنها. فرمودند اينها از علائم 

فتنه است.
ــح مي دهند كه فتنه چه جور  ــه پنجاه، حضرت امير توضي در خطب

در اين س��ي س��ال انقلاب، در موارد متعددي 
فتنه هايي پيش آمد كه خود مردم و نيروهاي 
انق��لاب گاه��ي ب��ا همديگ��ر درگي��ر ش��دند و 
نفهميدن��د ح��ق و باط��ل چه هس��ت. حضرت 
اميرj  در حكمت سوم نهج البلاغه فرمودند كه 
نگوييد خدايا پناه بر تو از فتنه؛ چون همه شما 

بي استثنا دچار فتنه خواهيد شد.
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پيروانشان گلايه مي كنند. هر يك تقصير را برعهده ديگري مي گذارد 
و چون دشمنان از يكديگر جدا مي شوند و هيچ يك مسئوليت آنچه 
كرده اند و مسئوليت فتنه را بر عهده نمي گيرند و يكديگر را با لعنت 

ديدار مي كنند.
در خطبة 93 فرمودند: وقتي كه فتنه مي آيد، از روبرو شناخته نمي شود 
وقتي كه تمام مي شود،  از پشت سر شناخته مي شود. اول كه مي آيد 
نمي فهمي كه اين فتنه است. فكر مي كني كه اين روشن است. وقتي 

كه تمام مي شود، جان ها، ما ل ها و آبروهايي پايمال مي شود. 
جاي ديگر حضرت فرمود: اي مردم! امام حاكم خود را در اين فتنه ها 
تنها مگذاريد تا بعدها خود را سرزنش كنيد. خود را در آتش فتنه اي 
ــاپيش آن رفته ايد، بي انديشه درنياوريد. همانا من براي شما  كه پيش
ــق را از باطل  ــت و ح ــم در تاريكي؛ هر كس در تاريكي اس چراغ
نمي شناسد، به اين چراغ بنگرد و راه را بيابد. فرمود: در فتنه دل هاي 
سابقاً مؤمن دودل و سست مي شوند. مردان سالم و خوش سابقه كه ما 
آنها را به خوبي مي شناختيم، در فتنه گمراه مي شوند، بازي مي خورند 
ــت در هم مي آميزد. پدر و  ــت و نادرس و بازي مي دهند. رأي درس

فرزند عليه هم كينه مي ورزند.
ــه ناميدند،  ــرت آن را صريحاً فتن ــواردي كه خود حض ــي از م يك
ــورش جمل بود كه به جنگ جمل منتهي شد؛ اولين جنگي كه  ش
بر اميرالمؤمنينj تحميل شد و خود حضرت امير در نهج البلاغه 
ــتند كه آن را  ــورش طلحه و زبير را فتنه ناميدند و از مردم خواس ش
سركوب كنند. وقتي آنها آمدند بصره را گرفتند، حضرت نامه اي به 
مردم كوفه نوشتند كه ديگ آشوب به جوش آمده و فتنه آغاز شده 
است، همه به سوي رهبر خود بشتابيد و در جهاد عليه فتنه شتاب 
كنيد كه تأخير خطرناك است، شايد يك وقت دير  شود. اين قضيه 
ــاني بودند؟ جزو  جنگ جمل چه بود؟ اولاً آن طرف جبهه چه كس
خوش نام ترين و خوش سابقه ترين افراد و اصحاب پيامبر. كساني كه 
حضرت امير مي گويد ما از كودكي و خردسالي با هم بزرگ شديم، 
ــخص ديگر كيست؟ جناب  در جبهه ها  همه در كنار هم بوديم. ش
عايشه ام المؤمنين. عايشه جزو نزديكترين كسان به پيامبر بود. خليفه 
ــود و سه روز جنازه  ــوم كشته مي شود. پس از آن شورش مي ش س
خليفه روي زمين مي ماند و هيچ كس حاضر نمي شود آن را بردارد. 
سرانجام با وساطت اميرالمؤمنين امام عليj نيمه شبي جنازه خليفه 
را بردند و مردم مدينه نگذاشتند كه در قبرستان مسلمين دفن بشود. 
قتل خليفه هم يك فتنه بود. حق و باطل مخلوط شد. حضرت امير، 
هم منتقد روش حكومتي عثمان خليفه سوم بودند و هم مخالف قتل 
خليفه بودند. حضرت امير در نهج البلاغه مي گويند تا توانستم مانع 

ايجاد كردم كه خليفه كشته نشود، بلكه اصلاح بشود، امّا نشد.
ــمت  ــود و اصحاب، مهاجرين و انصار به س ــته مي ش خليفه كش
ــما رهبري را به عهده بگيريد.  اميرالمؤمنين هجوم مي آورند كه ش
ــراغ كس ديگري برويد.  ــرت مي فرمايد: من را رها كنيد و س حض
كساني هستند كه دلشان مي خواهد و آمادگي دارند كه حكومت را از 
شما تحويل بگيرند. از من بگذريد. من اگر در حاشيه باشم و نظارت 
ــورت بدهم؛ بهتر از اين است كه مسئوليت را به عهده  بكنم و مش

شروع مي شود. مي گويند: شروع فتنه از دو جاست كه هر دو نقش 
دارد. يك بعُد نفساني دارد كه همان خودخواهي است. يك كساني 
ــوند كه  ــدا مي ش پي
خودمحور، ديكتاتور 
ــب  منفعت طل و 
ــراي آنها  ــتند. ب هس
و  ــدرت  ق ــط  فق
مهم  خودشان  منافع 
ــت. دوم فرمودند  اس
ــت نظري  ــه بدع ك
ــي  ــم؛ يعن در مفاهي
ــر دادن اصول يا  تغيي
تحريف كردن اصول 
است. سپس گروهي 
ــك  ــي كم از گروه
مي خواهد؛ يعني يك 
عده انحرافات فكري 
را تئوريزه مي كنند و 
ــم براي  يك عده ه
نفسانيت آنها هيزم مي ريزند. بعد حضرت فرمودند اگر باطل با حق 
مخلوط نشود، حق طلبان به راحتي تشخيص مي دهند و كار باطل 
ــي از حق و اندكي از  ــش نمي رود. منتهي در فتنه، فتنه گران اندك پي
باطل را مي گيرند و مخلوط مي كنند. وقتي حرفهايش را نگاه مي كني، 
سخنراني اش را گوش مي دهي و مقاله اش را كه مي خواني، مي بيني 
يك چيزهاي درستي در آن هست و يك چيزهايي باطل است. اينها 
با هم مخلوط مي شود. باطل صريح نيست. بعد حضرت مي فرمايد 
اينجاست كه بازار شيطان گرم مي شود و ياران خود را پيدا مي كند. 
شيطان در جامعه يارگيري مي كند. حضرت امير مي گويند اگر كسي 
اهل حق باشد و تقواي حق داشته باشد، خداوند رهايش نمي كند و 

مي تواند راه حق را پيدا كند. 
يك جاي ديگر - خطبه 151 - مي فرمايد: مردم! شما هدف شديد 
بلا و امتحان هستيد. از مستي وفور نعمت بيدار شويد و از سختي 
عقوبت بترسيد. آن گاه كه غبار شبهه برخيزد، برجاي خويش بمان. 
چيزي نگو و كاري نكن. اگر جايي نمي تواني حق و باطل را تشخيص 
ــاس تعصب و احساسات شروع به موضع گيري نكن.  بدهي، براس
فتنه آغازش چون ابتداي جواني دلربا و فريبنده و جذاب است، اما 
وقتي پايان يابد، آثارش چون نشانه هاي ضربت سنگ، شوم و زشت 
است. خيلي تعبير قشنگي است. فرمودند: وقتي كه فتنه مي آيد، اولش 
نمي فهمي كه فتنه است. مي بيني همه چيز مرتب و قشنگ است، اما 
وقتي كه مي رود و كارش را مي كند، مي بيني كه چقدر زشت است. 
فرمودند: اينجا جاي صبر و دقت است. آغاز فتنه از آنهاست كه بر سر 
قدرت و ثروت و رياست مسابقه مي گذارند و چون سگان اين مردار 
را از دندان يكديگر مي ربايند و يكديگر را مي جوند. قدرت طلب ها و 
پس از مدتي پيروان، از رهبران اعلام بي زاري مي كنند و رهبرانشان از 

امام عليj : من آمدم با اينكه مي دانستم 
بعداً چ��ه اتفاقي خواهد افتاد و همين هايي كه 
دارند با من بيعت مي كنند، بعضي هايشان با 

من چگونه رفتار خواهند كرد.

امير المؤمنينj : شما مي دانيد كه دنيا در 
نزد من از عطس��ه بز بي ارزش تر اس��ت. اين را 
مي دانس��تيد كه من براي دنيا وارد سياس��ت 

نشدم، بلكه براي عدالت آمدم.
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در خطبه دوم نهج البلاغه حضرت امير مي گويند: 
پيامبر كه آمد، فتنه چون شتري مست مردم 
را پ��ي در پي پايمال مي كرد و ناخن در ايمان 

آنها مي زد.

حضرت امير، هم منتقد روش حكومتي عثمان 
خليفه س��وم بودند و هم مخال��ف قتل خليفه 

بودند.

بگيرم. چرا؟ فرمودند: «فإنا مستقبلون أمراً له وجوهٌ و ألوانٌ»؛ خيلي كار 
پيچيده اي است، ما به استقبال كاري مي رويم كه انواع و اقسام چهره ها 
ــت. بازي رنگ ها و چهره هاست. فرمودند: اگر  و رنگ ها در آن هس
ــپاريد، كار سختي خواهد بود «لاتقوم له  كار حكومت را به من بس
القلوب و لا تثبتُ عليه العقول»؛ نه قلب هايتان براي اين  كار محكم 
خواهد بود و نه عقل هاي همه تان ثبات خواهد داشت. حق را از باطل 
درست تشخيص بدهيد. «و ان الآفاق قد اغامت»؛ من از همين الان 
مي بينم آفاق تيره خواهد شد، نيمه تاريك و نيمه روشن خواهد بود. 
تشخيص آن درست نخواهد بود. «و المحجة قد تنكرت واعلموا اني 
ــا اعلم»؛ اين را بدانيد اگر من رهبري و حكومت را قبول كنم،  ... م
آن جوري كه خودم مي دانم و تشخيص مي دهم عمل خواهم كرد. 
ديگر سر هر چيزي نمي آيم از شما اجازه بگيرم، به تشخيص خودم 
عمل مي كنم. «و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب»؛ ديگر گوشم 
بدهكار وراجي و سرزنش اين و آن و جوسازي ها نخواهد بود. اين 

را بدانيد با چشم باز با من بيعت كنيد و به من رأي بدهيد.
خود حضرت امير مي فرمايند: من كه نمي خواستم قبول كنم، ولي 
چنان جمعيت هجوم آورد كه حسن و حسين زير دست و پاي مردم 
ــتند له مي شدند و لباس من از دوطرف پاره شد و پيرمردهايي  داش
كه با عصا راه مي رفتند، آن قدر با شوق آمدند كه يادشان رفت عصا 
دارند. دختران جوان از فرط اشتياق حجابشان را كنار گذاشته بودند و 
به طرف من مي دويدند. من وقتي ديدم مردم در صحنه آمدند و يك 
همچون مقبوليت و حس بيعت عمومي است و مي گويند ما پاي تو 
ايستاديم، خب من بهانه اي ندارم كه قبول نكنم. حجت بر من تمام 
ــد. اما من آمدم با اينكه مي دانستم بعداً چه اتفاقي خواهد افتاد و  ش
همين هايي كه دارند با من بيعت مي كنند، بعضي هايشان با من چگونه 

رفتار خواهند كرد.
بعد از بيعت گروهي پيمان شكستند؛ ناكثين، گروه ديگري از دين 
بيرون رفتند؛ مارقين و دسته سوم ستم كردند؛ قاسطين. همين هايي كه 
اكثرشان با من بيعت كرده بودند سه جنگ را بر من تحميل كردند. 
ــنيده بودند كه خداوند در قرآن فرمود آخرت مال كساني  گويا نش
ارُ الآخِرَه  است كه در دنيا دنبال فساد و برتري طلبي نباشند: تلِْكَ الدَّ
ــت. آن را مخصوص قرار  نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ؛ اين خانه، دار آخرت اس
داديم براي كساني كه «لاَ يريِدُونَ» در دنيا ارادة عُلّو يعني برتري طلبي، 
ــت طلبي، قدرت طلبي «وَلاَ فَسَادًا» و اراده فساد نداشته باشند.  رياس
ــاد باشند، از آخرت  آنهايي كه در دنيا برتري طلبي كنند يا دنبال فس
سهمي نخواهند داشت. حضرت امير مي فرمايد: چطور شما در قرآن 
ــديد؟ اين آيه در  ــن آيه را ديديد و مي بينيد و باز با من درگير ش اي
ــما هست اما دنيا چشمتان را پر كرده است. به وقتش  ذهن همه ش
از اين جور آيه ها يادتان مي رود، چون منافعتان در خطر مي افتد. آگاه 
ــوگند به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر  باشيد س
ــودة مردم خواص و عوام براي بيعت با من هجوم نمي آوردند  آن ت
و حجت بر من تمام نشده بود و اگر نبود كه خداوند پيمان گرفته 
است از عالمان و آگاهان كه آرام نگيرند بر گرسنگي ستمديدگان و 
ــكم بارگي ستمگران، به خدا سوگند حكومت را قبول نمي كردم  ش

ــم تا هر جايي  ــت را روي كوهانش مي انداخت ــتر خلاف و مهار ش
ــه بز  ــما مي دانيد كه دنيا در نزد من از عطس كه مي خواهد برود. ش
ــت. اين را مي دانستيد كه من براي دنيا وارد سياست  بي ارزش تر اس

نشدم، بلكه براي عدالت آمدم.
 jابن عباس روايت مي كند در دومين روزي كه مردم مدينه با علي
بيعت كردند،  ايشان يك خطبه سخنراني كرد كه از همين سخنراني، 
ــخنراني اميرالمؤمنين اين بود كه  ــي از س جنگ ها بيرون آمد. بخش
گفت: مردم! روز اول حكومت به شما بگويم كه هر زمين و قطيعه 
ــال در دوره قبل گرفتيد و از اموال خدا و  ــي كه از بيت الم و امكانات
ــتثنا به بيت المال باز  بيت المال به هر كس دادند، همه آنها بدون اس
خواهد گشت. هر كس هر چه از بيت المال بيش از سهمش برداشته، 

به بيت المال برمي گردانم، اين قدم اول حكومت من است.
ــته، باطل نمي شود.  حضرت امير فرمود: حقي كه زمان بر آن گذش
آن حق هم بايد استيفا بشود. بعد فرمود بگذاريد راحت تان كنم، اگر 
ــتيد و با آن ازدواج كرديد و مهريه  اين اموالي كه از بيت المال برداش
خانم هايتان كرديد و بچه دار شديد، همان را هم از شما پس مي گيرم. 
اگر در زمين ها و باغ ها و در نقاط مختلف سرمايه گذاري كرديد، همه 
را از شما پس مي گيرم. اينها مال شما نبوده، مال خداست و متعلق 
ــت. «فاَنِّ فيِ العدل سعة»؛ در اجراي عدالت  به فقرا و محرومين اس
گشايش و سعه و راحتي براي همه است. اتفاقاً اگر عدالت اجرا بشود، 
ــه راحت زندگي مي كنند. «و من ضاقَ عليه العدلُ فالجور عليه  هم

اضيق»؛ اگر كساني از فشار، عدالت 
را سخت گيري مي دانند، بدانند كه 
بي عدالتي فشار و سختي اش بيشتر 
است. «ذمّتي بما اقول رهينة و انا به 
زعيم»؛ اين حرف هايي كه مي زنم 
ــت و جانم را براي اين  شعار نيس

حرف ها مي دهم.
ــته  ــد: آنهايي كه تقوا داش فرمودن
باشند، در شبهات وارد نمي شوند. 
ــادت»؛ امتحان  ــم قد ع « إنَّ بليتك
بزرگ شما دوباره شروع شد، مثل 
روزي كه پيامبر آمد «كهيئتها يوم 
ــت به شكل  بعثَ االله نبيه»؛ درس
همان روزي كه خداوند پيامبر را 
بالحق»؛  بعثه  برانگيخت. «والذي 
به خدايي كه محمد را برانگيخت 
سوگند كه «لتَبُلَْبلَُنَّ بلَْبلََهً و لتغَُرْبلَُنّ 
َغربلََةً»؛ كاري مي كنم كه دوباره در 
هم بريزيد و غربال  شويد. دوباره 
ــود چه كسي سر  بايد معلوم بش
پيمانش با خدا هست و چه كسي 
نيست، كي مؤمن است و كي كافر. 
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